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  چکیده
- عینیت، از قبیل حل بعضی مسائل بنیادي اخلاقدر این نوشتار به دنبال آن هستیم تا موضع صدرالمتألهین را در 

فیلسوفان دین و اخلاق ذهن که گرایی، گرایی یا فضیلتوظیفه گرایی،گرایی یا تکلیفنتیجه یی،گراگرایی یا ذهنیت
با کنکاش در منظومه فلسفی ملاصدرا  ، درك و دریافت نماییم. از این رومعاصر را به خود مشغول ساخته است

، یادشدهگاه از دریچه مبانی و آن  د،یاستخراج گرد، متناسب با مسائل مذکور، هاي وينخست مبانی و پیشفرض
بازخوانی نظریات این  و پاسخ مسائل مذکور را جویا شدیم. در، یمانداز وي در اخلاق انداختنگاهی به چشم

بر اخلاق به  ملاصدرا .معرفی کرد مزبورتوان به عنوان محوري در حل مسائل گرایی را میفطرتفیلسوف اسلامی 
نتیجۀ پژوهش حاضر  نهد.ها به لحاظ فطرت ثانویه انگشت میت انساننوعیبخش تمایز  وعنوان امري فطري 

- تکلیف وگرایی گرایی، فضیلتتکلیف وگرایی نتیجه گرایی،ذهنیت و گراییعینیتدریافت تصویري از جمع بین 
ضرورت و سنخیت  و وحدت تشکیکی آن، اصالت وجود،بر اساس مبانی هستی شناختی ملاصدرا همچون گرایی 
، نقش سازندة علم و عمل در اخلاق، خیربودن غایات و اتحاد آن با بدن حرکت جوهري نفس، معلول، علت و

اصول کلی فطري بودن  نسبت به فاعل آن، عینیت کمال مطلوب، رابط بودن مخلوقات نسبت به واجب تعالی،
  و بر محوریت فطرت گرایی وي است.اخلاقی، 

  

  .گراییفضیلت ،گراییتکلیف ،گرایینتیجه گرایی،ذهنیت ،گراییت، عینیگراییفطرت اخلاق، :کلمات کلیدي
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  طرح مسأله
رغم ترقی علی هاي دینی و عقلانی،-در دوران جدید،که به موازات خالی کردن اخلاق از پشتوانه

و دامن خود را تا دوران معاصر  بحرانی فوري و فوتی در این حوزه پدید آمده، علمی و تکنولوژیک،
با لحاظ همه بازسازي نظام اخلاقی مستلزم ها، است، رستاخیزي در قلب و جان انسان نیز گسترده

هاي گرایی در آنهاست. در این راستا، به موازات فعالیتگرایی و تقلیلابعاد انسانی و برکنار از تحویل
در این باب ضرورتی صد چندان یافته  عقلانی پیرامون سؤالات اساسی اتتحقیقمتناسب دیگر، 

 جدید هاییمباحث اخلاقی با طرح مسائل و ظهور رهیافت ةاست؛به ویژه آن که امروزه پروند
 »عصر جدید معنویت«که از سوي بسیاري متفکران  همچنان باز است. از سوي دیگر در این دوران

گرایی بنیادهاي مشترك و ،که چالشی به نام نسبیتو در این آشفته بازار پساتجددگرایی نام گرفته،
گیري از بازخوانی و بهرهکند، ها و تمایلات، را تهدید میاعم از اصول، شناخت ها،ثابت فطرت انسان

هاي گوناگون معرفت و در حوزه، و به طور خاص حکمت متعالیه، اسلامی ۀهاي غنی فلسفظرفیت
خلاقی در (از جمله اخلاق) ضرورتی تام یافته است. اینکه مبدأ اصول اخلاقی و غایت افعال ا عمل

و  محوریت تکلیف یا نتیجه در عمل اخلاقی، یا باید باشد، ها چه چیزي یا چیزهایی است،انسان
- مشغولیهمچنین فضیلت محوري یا وظیفه محوري در انجام عمل اخلاقی در دوران معاصر از دل

ست ؛ در اتخاذ موضع در قبال مسائلی از این داندیشمندان مکاتب مختلف بوده است ةهاي عمد
گرایی افراطی و برخی عینیت اند،گرایی دچار آمدهگرایی محض در اخلاق به نسبیتبرخی با ذهن

آنها بر حکمت  ۀایم تا با عرضدر این نوشتار با مسائلی در باب اخلاق به میدان آمده .انداتخاذ کرده
مبانی مابعدالطبیعی این گویی به آنها را بر محور متعالیه ملاصدرا، ظرفیت تفکر این فیلسوف در پاسخ

مسأله اساسی در این  و تصریحات ملاصدرا دریابیم. و سپس با پیگیري استلزامات آن مبانی، تفکر،
هاي بنیادین اخلاقی بر کدام مبانی پژوهش آن است که موضع ملاصدرا در پاسخ به پرسش

هاي مختلف در حوزهگفتن ندارد که دیدگاه هر اندیشمند یا مکتبی مابعدالطبیعی استوار است؟ 
کند که در پس ذهن آنان یا هایی تغذیه میاز آبشخور مبانی و پیشفرض از جمله اخلاق، شناخت،

 و نیز از این قاعده مستثنا نیست، صدرالمتألهین اندیشمند مسلمان ایرانی، العین آنها قرار دارد.نصب
ترین از این رو بیان اساسی؛ عی اوستدر اخلاق ملهم از پرتوها و اشراقات مابعدالطبی ويانداز چشم

یابد، که ابعاد هستی شناسانه و نفس شناسانه خاصی می مبانی مابعدالطبیعی ملاصدرا در باب اخلاق
نماید؛ مسأله دوم این است در آغاز پرداختن به چشم انداز وي به طور جداگانه و متمایز ضروري می

- را در آراي ملاصدرا معرفی کرد که بتواند محور پاسخ اي بنیادیننظریه توان رویکرد یاکه آیا می
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اندیشه ملاصدرا بر محور رویکرد  استلزاماتگویی به مسائل پیشگفته باشد. در ادامه باید تضمنات و 
 او در پاسخ به مسائل پیشگفته روشن گردد.  مابعدالطبیعیاساسی وي و براساس مبانی 

  
  قلامبانی کلی مابعدالطبیعی ملاصدرا در اخ

اصالت وجود: وجود سزاوارترین چیزي است به تحقق در خارج زیرا غیر وجود، به سبب وجود  -1
 .بازاي واقعیت عینی وجود است، نه ماهیت به عبارت دیگر ما شود.متحقق و موجود در خارج می

  )6ص ،1360 ،(ملاصدرا
رند، اتصافشان به که همگی در حقیقت وجود اشتراك دا وحدت تشکیکی وجود: اشیاي مختلف، -2

 وجود یکسان نیست، و بین آنها اختلافاتی از قبیل اولویت، اقدمیت و اشدیت وجود دارد. (همان،
  )36ص ،1ج ،1410

 فالشر مطلقاً [...] بالحقیقه یرجع الی الوجود فالخیر« و شر عدمی است. خیر مساوق با وجود است، -3
ف به خیریت تصگردد، مآن رفع میۀ در مرتب اما ماهیت چون وجود و عدم)؛ 341ص همان،» (عدمی

  .گرددنمی
آن بسیط الحقیقه و مستجمع جمیع  ۀترین مرتبوجود داراي مراتب  است. بالاترین وکامل -4

منبع کمال و فیض و هستی یابی موجودات معلول حو بسیط و اشرف است که آن مرتبه کمالات به ن
تر باشد، به لحاظ کمال و فعل اتم دأ حق نزدیکچیزي به آن مب ) هر230، ص 2 ج همان،است. (

  )242ص ،1ج تر است. (همان،است، و هرآنچه از او دورتر باشد، از جهات مذکور ضعیف
  )230، ص2ج ،(همان تر باشدخیریتش اشد و اعلا است.هر آن که وجودش کامل -5
خیر  و عدم است،و بی هیچ شائبه نقص  ترین وجود،الجهات،که کاملوجود واجب من جمیع -6

  )341ص ،1ج ،1410،همانمحض و مطلق است. (
  )242ص همان،و شر مقضی او نیست. ( وجود واجب تعالی مصداق خیر مطلق است، -7
با آن سهمی از کمال ممکن خود  بدان اشتیاق و میل دارد. و ايخیرچیزي است که هر شی -8

 ،7ج همان،(. همان عدم خیر است، و ی نداردکه آن ذات انداما در مورد شر حکما گفته شود.محقق می
خداوند مصداق انحصاري  )22ص ،1ج ،م1981(ملاصدرا، . خیر غایت افراد است از این رو) 58ص

  )141ص ،1362 (ملاصدرا، .الغایات در افعال و حرکات موجودات استخیر مطلق است، و او غایت
نه علت مبقیه، وجود معلول عین فقر و  د،دان بر خلاف تفکر دئیستی،که خدا را علت موجده می -9

تعالی و محتاج وجودات عین تعلق و فقر نسبت به واجب  ۀو هم؛ از این رتعلق نسبت به علت است
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هم در هستی  و این تعلق و عدم استغناء )329ص ،2ج ،1410(ملاصدرا،  .هستندعنایت و فیض او 
منحصر به امکانات تکوینی  پروردگار) فیض 216-215ص همان،( .یافتن و هم در بقا ثابت است

  )8ص ،1ج همان،(. شودبلکه با انزال وحی پرورش تشریعی و اخلاقی را نیز شامل می، نیست
 .»ۀللعل ن یکون مناسباًأالمعلول یجب « :این مبنا که ملاصدرا بر سنخیت علت و معلول: -10

که ناشی از  ا ملکات اخلاقی) قائل به سنخیت بین اعمال اخلاقی ب418ص ،1ج ،1410(ملاصدرا، 
و نیز تناسب ملکات اخلاقی با محصولات آن از  )170ص ،1381 (ملاصدرا،. تکرار آن اعمال است

 )18-19ص ،9ج ،1410(ملاصدرا،  .و بدن اخروي وجودي، ۀدرج قبیل رفتار ناشی ازآن ملکات،
  است.

عده ضرورت و سنخیت علت و غیر قراردادي بودن نظام جهان،که خود مبتنی بر دو قا ذاتی و -11
گیري بدن اخروي حاصل ملکات اخلاقی ناشی از تکرار اعمال فاضله براین مبنا شکل؛ معلولی است

  )19، 5 ، ص9ج ،همان(  نه به صورت قراردادي. یا رذیله است،
 اندبر این اساس تمام جواهر طبیعت از جمله نفس در ذات خود داراي حرکت حرکت جوهري: -12

 حرکت در اعراض به تبع و معلول و تبلور حرکات جوهر است. و اساساً )،11ص ،8ج ،1410 همان،(
  )68ص ،3ج ،1410 همان،(

دو عامل اساسی در حرکت جوهري نفس به صورت استکمالی و در جهت خلیفۀ اللهی، یا به  -13
  )327، 319ص همان،( .صورت نزولی عبارتند از: علم و عمل اختیاري

) 85ص ،9ج ،1410(ملاصدرا، البقاء است. ۀالحدوث و روحانی ۀصدرا نفس جسمانیلام ۀدر اندیش -14
نفس صورت بدن و متحد با  بر خلاف تصویر افلاطونی و دکارتی از رابطه جدا انگارانه نفس و بدن،

و در برخی افعالش وابسته به بدن  آید،در ماده پدید میو نفس  )12ص ،8ج ،1410همان،(. آن است
، ؛ همان13ص همان،(. صورتی مادي است وجود جسمانی خارج نشده، ةدامی که از قواست، و ما

تجرید اختیاري  ) و آثار افعالو معلومتدریج در پرتو انوار معرفت (اتحاد عالم هو ب )235ص ،1361
 ۀخلاف تفسیر جدا انگارانبر ) و1361،235وهمان، ؛292و201ص ،3، ج1381ملاصدرا، ( .یابدمی

ز خود نفس در چشم انداز ارسطویی و سینوي، قواي نفس متحد با خود نفس و از شئون قواي نفس ا
  )223-221ص ،8ج ،1410(ملاصدرا، . »النفس کل القوي« است:و مراتب آن 

(ملاصدرا،  وحقیقت هر چیزي به صورتش است. صورت هر چیزي مبدأ فصل اخیر آن است -15
واجد فصول  ثر دو عامل معرفت و عمل اختیاريدر ا ) نفس انسان با حرکت جوهري245ص ،1361

  )19، ص9ج ،1410(ملاصدرا،  شود.و صور نوعیه مختلفی می
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عدالت بین قوا به دور از افراط و تفریط، و به عبارت دیگر فضایل اخلاقی، راهنماي عمل، و یار  -16
  )89ص همان،( شاطر عقل در کارزار با شهوات است.

و در ضمن چند  اخلاق صدرایی، ۀالذکر را در منظومک از مبانی فوقی در ادامه نقش و کارکرد هر
  نشینیم:و فیلسوفان دین و اخلاق به نظاره می مسأله محل بحث و چالش انسان شناسان،

  
  گرایی در اخلاقفطرت

هرگونه نگرشی در این  نگرش فیلسوفان مختلف به تعریف و ماهیت انسان بسیار ناهمگون است.
برخی فیلسوفان  نهد.می جمله اخلاق، به جا از هاي معرفت،ود را در دیگر حوزهباب آثار خاص خ

با تحویل ابعاد مختلف انسان در بعد طبیعی و حیوانی او  متأثر از دیدگاهی بدبینانه به ماهیت انسان،
برخی دیگر،که جمهور فیلسوفان  .1دارندعل اخلاقی محسوب میفتأکید بر حق طبیعی را عامل انجام 

بشر را برخوردار از  يهمه ابنا ماهیت انسان، با اتخاذ نگرشی خوش بینانه به آنهایند، ةسلامی در زمرا
 دانند.ریفی ناظر به تمامی مصادیق آن میرا تع» حیوان ناطق« و فطریات شناختی و گرایشی،

ت از پیش انسان را لوحی نانبشته و موجودي با ماهی فیلسوفان دیگري (متفکران اگزیستانسیالیسم)
 دهد.که با عمل اختیاري خویش ماهیت خود را شکل می کنندیین ناشده در آغاز تولد تصویر میتع
و عارفان  فیلسوفان، در این میان ملاصدرا،که از خوان قرآن، )88ص فرهنگ اندیشه اعتقادي، ك:ر.(

در منظر  انسان است.تعریف و ماهیت  دربینابینی  اي ابتکاري ومبدع نظریه خورد،اسلامی روزي می
با وجود نفس  ها و تمایلات اخلاقی است.داراي فطرتی اولیه مشتمل بر شناختملاصدرا نفس انسان 

خاصی  ةو به نام قو و از هر مرتبه آن ماهیت خاصی انتزاع، بساطت واجد مراتبی تشکیکی است،
 اعم از قواي نباتی،نفس با وجود بساطت جامع تمام قواي ادراکی و تحریکی ( گردد.موسوم می

انسانی  ۀو مرتب نباتی، ۀحیوانی نفس واجدکمالاتی بالاتر و برتر از مرتب ۀمرتب و انسانی است؛ حیوانی،
 ،8ج ،1410(ملاصدرا،  است. (مرتبه حیوانی و انسانی) واجد کمالاتی برتر از دو سطح فرودین

  )223-221ص
 یا قواي حیوانی عقل)، (مثلاً قواي نفس انسانی ۀاعمال اخلاقی فاضله و رذیله انسان برایندي از غلب

حیوانی نفس بر وجود انسان غلبه  ۀاست.گاهی مرتب )نامیه (مثلاً یا قواي نباتی شهوت یا غضب، (مثلاً
اما گاهی انسان متأثر از  )33ص ،1340،همو(. (نفس اماره) کندد و او را به ظلم و تجاوز امر مییابمی
فرد « و »خود طبیعی«و فراتر از  آورد،اعمال انسانی و الهی روي می سطح انسانی نفس به ۀغلب
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(نفس  گردداز آزار همنوع معذب می برد، ودیگران لذت می ةاز انصاف و بخشش دربار» محوري
  لوامه).

و  گوید،سخن می» حریت«و »حکمت« صفت وملاصدرا از بازگشت تمامی فضایل نفسانی را به د
 عقل، علم،گانه چهار(یا همان قواي  سن و زیبایی ارکان صورت باطنیها را حشرط وصول بدان

(که خود منشعب به خلق و  کند؛ به زعم ملاصدرا اصول فضایل اخلاقیمعرفی می شهوت) و غضب
 وضعیت مطلوب، که آن بنابر شود؛قوه حاصل می چهاراز اعتدال بین این  شماري هستند)خوهاي بی

(که هردو رذیلتی براي آن  یک از این قوا به دور از افراط و تفریط و حصول فضیلت در کاربست هر
  )89و 88ص ،9ج ،1410، همو( است. مزبورکدام از قواي  اعتدال در هر اند)قوه

ذ قام العدل، خدمت إ« از این روحاصل عدالت فرماندهی عقل بر سپاهیان قواي طبیعی انسان است:
  )367ص، 1382 ،همو( .»دمت العقول للشهواتهذا قام الجور، خإ الشهوات للعقول، و

ۀ بشر را به لحاظ فطرت اولی ينفوس همه ابنا ۀو فطرت ثانوی و با تمایز بین دو حیثیت فطرت اولیه،ا
ا به لحاظ فطرت ام، دارد(نفس ناطقه) محسوب می نوع واحد به دلیل دارا بودن مبدأ فصل واحد افراد

قابل و  (نه فقط در اعراض و حالات نفسانی) در ذات خودداند که با حرکت ثانویه جواهري می
 یک مسانخ با اعمال و اخلاق انسانند. که هرهستند؛ صورهایی  النوعپذیراي صوري مختلف

 انسان فطري، شهید مطهري بر همین اساس قائل به دوگونه انسان است: )19ص ،9ج ،1410،همو(
 ،1370(مطهري، و ملکاتی را کسب کرده است. که در سیر صعودي یا نزولی صفات و انسان مکتسب

  )314ص ،3ج
به عنوان نقطه تمایز افراد انسانی در نوعیت » اخلاق« گیریم که ملاصدرا براز این رو نتیجه می

  گذارد.انگشت می
ها را مردود ملاصدرا با این تفاسیر دیدگاه جمهور فلاسفه در یکسان انگاشتن جوهر آدمی در انسان

 .»دنی من البهائمأمن غلبت شهوته عقله فهو «: گیردسخنش را با این کلام پی می و شمارد،می
و برخی  تر از حیوانات،پست ها را حقیقتاً) وي در مواضع متعدد برخی انسان29ص ،1340(ملاصدرا،

ملاصدرا، ؛ 56ص ،1375 حسینی اردکانی،؛ (همان شمرد.فراتر از برترین فرشتگان می دیگر را حقیقتاً
  )241ص ،1361 ؛ همو،170ص ،1381

 قرآن کریم از به کار بردن« ها ملهم از قرآن کریم است.کلام ملاصدرا در تنوع نوعیت انسان
اسزا بدون تحقیق ن صرف سب و بدگویی و [...] چون قصد توهین یا تحقیر ندارد، صرفاً »حیوان«
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تر از حیوان قلمداد وان و پستا حیو آیاتی از  قرآن که برخی ر در فرهنگ قرآن محکوم است، واقعی،
  )145ص ،1387عبداالله، نه تحقیر. (جوادي آملی، است، [(بیان حقیقت)] همگی تحقیق [...] کندمی

نسان را از فرشتگان الهی برتر ا اندازي عرشی مقام آرمانیملاصدرا با نگاه به حقیقت انسان از چشم
اما از ایشان بدین  ها مساهم است،س با ملائکه آسماناگرچه به لحاظ لطافت نف [...] انسان« داند:می

ملکی و معراج نفسانی و روحانی سیر در مقامات کونی و تطور در اطوار  [...] صورت ممتاز است که
که برخلاف عقول مجرده  [... ستا ربانی او را ممکن يتخلق به اخلاق الهی و تعلم اسما و کندمی

 حرکت و نوسان در درجات مختلف وجود متصور نیست]. به دلیل فعلیت محض کمالات خویش،
  )72ص ،1340(ملاصدرا، 

   ت واحد برخی افراد انسانی سخن وي در موضعی دیگر و در سطحی متفاوت حتی از عدم نوعی
 .»ۀعلی مراتب متفاوت ۀمن الاخلاق الردی ةرو ربما کان شخص واحد من الانسان انواع کثی« گوید:می

  )90ص ،9ج ،1410، همو(
[بر اثر حرکت جوهري در  نفوس اخروي،که عرصه ظهور فطرت ثانوي است، ئۀبراین مبنا در نش

    واعی مختلف و حقایقی مخالف هم ناگزیر ان دنیوي در جهت موافق فطرت یا خلاف آن]ئۀ نش
، همان؛ 558ص ،1363، همو( شوند.یا حیوانی مصور می و به صورت ملکی، شیطانی، و گردند،می

  )19ص ،9ج ،1410
چون اصالت وجود و وحدت انداز صدرایی اصولی همهستی شناختی تنوع انسانی در چشمدر تبیین 

با این توضیح که وجود اصیل  اصول ضرورت و سنخیت علی و معلولی قابل ذکر است؛ ،تشکیکی آن
 که همگی در حقیقت وجود اشتراك مختلف، ز سوي دیگر اشیايا است و ماهیت اعتباري است؛

و اشدیت  اقدمیت و بین آنها اختلافاتی از قبیل اولویت، اتصافشان به وجود یکسان نیست، دارند،
  ) 36ص ،1ج ،1410،همو (ر.ك:. وجود دارد

وجودشان چنین  ةو جواهر عالم طبیعت نحو وجود شیء متحرك است، ةنحو ،از سوي دیگر حرکت
و آثار تکوینی  ز این قاعده مستثنی نیست،نفس هم ا برند؛است و در حرکت و سیلان دائم به سر می

از قبیل نوسان و صعود و نزول در درجات  و پیروي از فطرت یا مخالفت با آن، عمل اختیاري، علم،
  )19و18ص ،9ج همان، ر.ك:( گردد.بدن مسانخ اخروي بر آن مترتب می وجود و پذیرش

(نیکو یا شهوي و  به اعمال متفاوت دنیاها در این از آن است که انسان این تنوع یافتن نفوس متأثر
 گرددمی (پسندیده یا ناپسند) ها و ملکاتین اعمال منتهی به خوو ا اند،خو گرفته غضبی)

و  اشئهمقتضی غلبه شهوت و غضب شقاوت نفس و هبوط نش« )5، 9،4ص ،1410(ملاصدرا،
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 (همان، .»ین دو قوه استفرودآمدن به مراتب حیوانات صامتی است که کمالشان در کمال یکی از ا
  )22ص

 الخنازیر و عبد و ةوجعل منهم القرد«: مائده 60از جمله آیه  ملاصدرا آیات متعددي از قرآن کریم،
  )5ص (همان، داند.را ناظر به همین معنا می »الطاغوت

لیه معنا از حیث فطرت اوتوان نتیجه گرفت که ملاصدرا در باب نوع انسانی به یک با این تفاسیر می
توان و به طور کلی می )81ص ،7ج ،همان ر.ك:( گرا است.و از حیث فطرت ثانویه کثرت ،گراوحدت

  گفت که او در اخلاق فطرت گراست.
  

  انداز صدراییطرت ثانویه و صفات اخلاقی در چشمتبیین ف
ط و خاستگاه اصول اخلاقی در نظر ملاصدرا وجود خود آدمی است. انسان وقتی خود را در یک محی

فضاي آرام و کاملاً عادي قرار دهد و به مطالعه وجدان خویش بپردازد در آینۀ فطرت خود اصل 
داري، وفاي به عهد، نوع دوستی،  ی، امانتییابد و شجاعت، راستگو لاقی را میفضائل و رذائل اخ

را ناپسند و  شمارد و رفتارها و صفات مخالف آنها سپاس از متعلم، عفت و پاکدامنی و ... را نیکو می
داند. و این چنین خصوصیاتی به وسیلۀ خداوند در وجود انسان نهاده شده است تا بدین وسیله  بد می

نفس انسان به دلیل اینکه  شعور و میل به حقیقت و تشخیص خوب و بد اخلاقی در او به وجود آید.
هدایت این طینت الهی در  اي نیز برخوردار است و در پرتو لطیفۀ الهی است و از صبغه و فطرت ویژه

دود و تشخیص خوب و بد افعال و فضایل و رذایل در متن این لطیفۀ و صحیفۀ الهی  پی معشوق می
داند که چه کاري با  مرتکز است به این معنا که انسان به مدد عقل عملی و در پرتو نور فطرت می

و یا به  ،دارد عادت و کمال باز میفطرت و طینت اولیه او سازگار است و چه کاري او را از نیل به س
بیان دیگر اگر انسان به خود واگذار شود و عوامل و موانع که نفس را از مسیر اصلی خود منحرف 

داند که چه عملی و چه فعلی او را به کمال  بر اثر صرافت طبع خود می ،کنند وجود نداشته باشد می
نه را از افعال نامناسب و بازدارنده خواهد شناخت، رساند و افعال مناسب و کارساز در این زمی خود می

انگیزي او را از مسیر  مگر اینکه راهزنانی از قواي شهویه و غضبیه و شیطانیه با مکاري و فریب
 ،2ج،1410ملاصدرا،( مستقیم باز دارند و توجه او را به اموري غیر از وسایط کمال مشغول سازند. 

  )197ص ،5ج همان،؛ 322ص
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خلیفه  تخلق به اخلاق االله نماید؛ و را بیاموزد، برزمین است و می تواند اسماه خدا قوه خلیفانسان بال
 ،1381 ،همو( ».هخلق االله تعالی آدم علی صورت« باید به صورت مستخلف باشد. این است معناي

هاي  دار در گرایش ها، هرگونه تعارض حقیقی و ریشهبنابر قابلیت یکسان داشتن انسان )72ص
  گردد. لاقی منتفی میاخ

 اصولاً اند.تکالیف اخلاقی مکون ملکات اخلاقیمداومت بر انجام اعمال و  همچنان که خواهد آمد،
انتخاب محکمات  که آن هم متفرع بر است که مسبوق به عزمی محکم باشد عمل محکم عملی«

انسان و رآن از هاي قو مبدأ ستایش )325ص ،1387،(جوادي آملی ».بینشی و تمایلات فطري است
احسن المخلوقین  تسخیر آسمان و زمین براي او، اي از جمله علم به اسما،اتصاف او به اوصاف ستوده

  )213ص (همان، و... فطرت گرایی اوست. بودن او،
انسان در نظر ملاصدرا مصبوغ به صبغۀ الهی است و همچنین مفطور به فطرت ربانی  حاصل آن که

و هم  هم بینش او به خیرات و فضایل اخلاقی فطري است،است،  طهارتو متعلق به عالم قدس و 
سالک کوي فطرت و حقیقت  ؛)197ص ،5ج همان،؛ 322ص ،2ج ،1410ملاصدرا،( .هاتمایل او بدان

 تشخیص حقیقت از مجاز،پس از شکوفایی قواي انسانی و نیل به مقام تعقل در بستر فطرت ثانویه با 
هاي اخلاقی و انسانی،که و به فعلیت رساندن گرایش استقامت از اعوجاج،و  راه حنیف از راه جنیف،

 ر.ك:نهد. (اللهی می ۀگام در مسیر تحقق انسانیت حقیقی و مقام خلیف در او بالقوه وجود داشتند،
  )145ص ،1387جوادي آملی،

لیه بر دو اوصدرالمتألهین در تبیین فطرت ثانویه و صفات اخلاقی متناسب یا غیرمسانخ با فطرت 
در این موضع به هریک از این عوامل و تبیین  .علم و عمل اختیاري نهد:عامل اساسی انگشت می

  شود.آنها در تصویر صدرایی پرداخته میاخلاق بر محور 
  
  عمل اختیاري -1

گیري افعال و اوصاف و ملکات اخلاقی اراده و اختیار انسانی به عنوان جزء اخیر علت تامه و در شکل
خورد. و آزاد رقم می ةها از رهگذر ارادو سعادت و شقاوت انسان شود، ترین جزء ظاهر میمهمبلکه 

به عنوان عوامل تکوین احکام و افعال یاد  و فیلسوفان جبرگرا جامعه شناسان، شناسان،آنچه روان
  کنند. اختیار یا جهت دهنده به آن را ایفا می ۀو زمین کنند، نقش اعدادي، می

گر، تکامل اختیاري در طبیعت از رهگذر کسر و انکسارات و امکان شرور اخلاقی و دخالت از سوي دی
اي از عالم کبیر که خود نسخه طبیعت انسان صغیر، شود.ار آدمی در پیروزي عقل حاصل مییاخت
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عالم متشکل از ماده و  ۀجریان کون و فساد و تحول و تضاد لازم از این قاعده مستثنا نیست. است،
انسان  )73ص ،7ج ،1410ملاصدرا،( ت است و ماده و صورت نیز مقوم چنین عالمی است.صور

فعل هر قوه  داوري مختار به نام عقل. هاي گونه گون. وموجودي است متشکل از قوا و گرایش
جهت ه ممکن است نسبت به قوه دیگر ب هر چند نسبت به فاعل اصلی خود خیر و کمال است،

 مدبر قواي دیگر است و ناطقه محور و ةبه کمال مطلوبش شر قلمداد شود. قو ممانعت از دستیابی آن
  )105ص همان،( در جریان تضاد و تزاحم قوا سعادت آدمی در گرو تکامل همین قوه است.

هاي انسان که اعتقادات و اخلاق و اعمالی متناسب با اختیار تصمیم ها و اختیارات ومجموعه انتخاب
 ،1387 (جوادي آملی،» کند...و شاکله انسان را ترسیم می شخصیت اکتسابی زند،را براي او رقم می

  )310ص
  
  علم  -2

ملاصدرا بر نقش اساسی علم در عمل اخلاقی و نقش بنیادین عمل در اکتساب ملکات اخلاقی و 
عمل تصفیه ظاهر و باطن  ةغایت علوم عمل است، و فاید«: ورزدها تأکید میتعیین نوعیت انسان

  )74ص، 1340ملاصدرا،( ». تهذیب باطن، حصول صور علوم حقیقیه است ةست، و فایدا
میان کار دل و کار گل «: اساسی در این باب این است که ملاصدرا در ضمن این عبارت که ۀنکت

کمالات اخلاقی را  نقش کمالات علمی در کمالات عملی و نهایتاً ».فرق بسیار است و تفاوت بیشمار
کند. (همان) در همین راستا در تبیین اخلاقیات پیشوایان دینی، وم الهی و مکاشفات میمنحصر به عل

اي خاص و غیر عمومی از توان بر نقش اساسی نحوهپیامبران و امامان معصوم (ع) می الخصوصعلی
طبیعی در تحولاتی عظیم در زندگی آن بزرگان تأکید کرد. ي وم، از قبیل وحی و الهامات ماوراعل
  )186ص، 1379مصباح یزدي، ؛ 74ص، 1340لاصدرا،م(

کند شناسایی این معارف کید میأاساسی دیگر اینکه ملاصدرا بر ضرورت کسب معارف الهی ت ۀنکت
(اعم از معرفت ربوبیت، علم توحید و مفارقات و ملائکه و علم وحی و رسالت و علم کتب الیه و 

و جهل نسبت به معارف  )110ص (همان،. داندیمشریعت و معاد و جزئیات آن) را شرط هر مؤمنی 
امراض نفسانی  ۀالهی، با وجود استعداد و امکانات تحصیل آن را از رأس شقاوات و عقوبات و زمین

  )5ص ،1380ملاصدرا،کند. (معرفی می
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  گراگرا یا اخلاق ذهنیاخلاق عینی
بودن  »ذهنی«بودن و  »یعین«از مصادیق دوگانگی در فلسفه اخلاق غرب ثنویت و تقابل بین 

 براساس برخی تقاریر گیرد.کدام از این دو رویکرد تقاریر متنوعی را در بر می البته هر اخلاق است.
اخلاقی غالب متفکرین  ۀو بر اندیش نامید،» گرایی محضعینیت«توان آنها را که می عینیت گرایی،

و دائرمدار  ضع شده به دست خداوند،احکام اخلاقی اموري عینی و و قرون وسطی حاکم بوده است،
و در طرف دیگر  ؛گردددرت انسان در کشف این حقایق از دین وحیانی خلاصه میقو ،استاراده الهی 

کتیو براي عقل انسان جداي از وحی آن بژقدرت سوبا قول به  که قرار داشتند، »گراذهنیت« گروهی
  .دارنددائرمدار معیارهاي عقلی محسوب میاحکام را 

مبانی و عبارات ملاصدرا  ياقتضادر مقام استنباط دیدگاه ملاصدرا در باب این مسأله باید گفت که 
انسان از سویی  که آن است؛ بنابرگرایی محض عینیت گرایی محض افراطی، و ذهنیت ۀموضعی میان

لی و کشف ملکوتی فضایل الهی، قوانین ک ۀزمین مؤظف است تا در مرحل ربه عنوان جانشین خدا ب
، براساس آن فضایل کلی و مطلق مصادیقی جزئی ایجاد ملکی ۀحقیقی را اجرا نماید، و نیز در مرحل

قی از یک سو از جنبه احکام و بایدهاي اخلا ،متناسب با شرایط زمانی و مکانی کشف نماید. بنابراین
قل کلی است که غیر اخلاقی مرتبط با عیتاصول لا ۀمرتب« . زیراجمع عینیت و ذهنیت برقرار است
احکام  ۀرساند، اما مرتبو سرانجام عقل قدسی و وصال حق میانسان را به مراتب عالی عقل 

  )211ص، 1371است. (نصر،  )Reasonتغییرپذیر اخلاقی، مرتبط با عقل جزئی (
عی اي حسن و قبح واقبر مبن گرا قلمداد نمود. زیرالاصدرا را عینیتتوان ماما به معناي دیگري نیز می
قدیکون  ۀلاشک أن الافعال الانسانی« و نبایدهاي اخلاقی عینی هستندمستنبط ازآراي او بایدها 

 »باید«بر آن که در احکام اخلاقی علاوه )418ص ،3ج ،1410(ملاصدرا، »ۀ.و قد یکون قبیح ۀحسن
 »نباید« و بیانگر ضرورت بالقیاس فعل اختیاري مورد نظر در مقایسه با کمال مطلوب و سعادت است،

(فعل اختیاري و کمال  که هر دو بیانگر مانع بودن فعل مورد نظر براي رسیدن به کمال مطلوب است،
به طور  ،باري هم غایت الغایات حرکات جهانخیر مطلق یا همان ذات  زیرا اند.اموري عینی مطلوب)

القصوي و القصود  ۀیلی الغاإینتهی  أن یإللبعض و بعضها مقصود عن بعض  ۀبعضها غای«: عام، است
و «افعال اختیاري انسان، به طور خاص:  و هم غایت قصواي )138ص ،1381(ملاصدرا،  .»الاعلی

 ؛فأما کل جزء من اجزاء نظام الوجود [...] االله سبحانه هو [...] و آخراً الانسان الکامل فاعله و غایته اولاً
را به عنوان امري عینی انسان اخلاقی و فطري آن  )367ص ،6ج ،1410(ملاصدرا، .»فالغرض الغریب
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در  است. ه آن خیر مطلقو و حرکت به سوي او در پی اتصال و تشبه بدگیرد، و با عشق بدر نظر می
 ملاصدرا،( این راستا استاد جعفر سبحانی ضمن اشاره به تعریف ملاصدرا از حکمت عملی و نظري

توان گفت عقل عملی در استنتاج بایدها  این عبارت میبا دقت در «گوید:  می )21-20ص ،1ج ،1981
که از احکام عقل نظري است، کمک  و نبایدها از یک رشته مقدمات واضح و مشهور و تجربه شده،

ص  ،1382(سبحانی،» .گیرد، و عقل نظري در استنتاج این احکام به عنوان پایه پذیرفته شده است می
184(  

بر آن اساس آدمی از توان  . زیراگیردصدرا در اخلاق نیز مایه میاین امر خود از فطرت گرایی ملا
در متن به باور ملاصدرا  عقلی براي تهیه گزارش عملی از بایدها و نبایدهاي عملی برخوردار است.

میزان تشخیص عقلی فضایل و  حقیقت انسان تشخیص امور خوب و رذایل اخلاقی نهفته است.
یالودن فطرت و عقل دارد. او معتقد است که هر وقت عقل کامل رذایل بستگی به میزان جلا و ن

شود. (ملاصدرا،  گردد ایمان و دین با آن خواهد آمد و سعادت حقیقی فقط با نور عقل حاصل می
  )581ص ،1ج ،1383

العلم  ةواما قو« این عبارت ملاصدرا گویاي توانایی عقل در کشف حسن و قبح افعال است: ،همچنین
حسنها ان تصیر بحیث تدرك الفرق بین الصدق و الکذب و بین الحق و الباطل فی و بین فأعدلها و ا

  )89ص ،9ج ،1410(ملاصدرا، .»الجمیل و القبیح فی الاعمال
 ، کمالات،انسان با انتخاب افعال، ابزارها عقل و ذهن جلا یافته و فطريو از آنجا که به باور ملاصدرا 

 ینیتجمع بین ع توان به تقریري ازمی ،یازدغایت برین دست میي متناسب با آن او غایات واسطه
  دست یافت. گرایی در آراي اوگرایی و ذهنیت

طیفی از  ۀاست که در اندیش »گراییذهن«ز در تقابل با آن روایت ا »گراییعینیت«از  مزبورتقریر 
  گرایی درآورد.متفکران غربی سر از نسبیت

آید  دست میه خود از خوبی و بدي آن نظري که به گمان او از علم بهابز در تعریف از جمله آن که 
هابز ادامه » .نامد هر انسانی آنچه را خوشایند و دلپسند اوست، خوب می« :نویسد کند و می بیان می

از آنجا که هر فردي از حیث سرنوشت از دیگري متفاوت است، در خصوص تشخیص عام «: دهد می
لحاظ نسبت و رابطه هم تفاوت دارد و چیزي به عنوان خیر مطلق بدون خیر و شر نیز با یکدیگر 

بد مطلق و هیچ ملاك عینی  یانه نیک مطلق  ،اندبد مفاهیمی نسبی نیک و ،بنابراین. وجود ندارد
برگرفته از خود اعیان یا موضوعات نیست که نیکی و بدي را بر محک آن از هم  همگانی و
  )42ص ،1382(کاپلستون، » .بازشناسیم
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-ها، تفاوت امیال و هدفهاي متفاوت انساناین است که سرشت دهد دست میه دلیلی که هابز ب
اند.  تا به امروز همواره دلیلی بنیادین بر این اعتقاد بوده است که اخلاقیات نسبی از عصر او ،هایشان

  )180ص ،1381،استیس ر.ك:(
فضیلت را  اخلاقی،هاي با نفی عینیت ارزش ق،اخلا ۀرغم رویکرد دینی به فلسفعلی اسپینوزا نیز،
  ) 216ص ،1388 (اسپینوزا، عمل براساس قوانین طبیعت خودمانز ج داندچیزي نمی

رود که حتی با انکار نقش فطریات در ایجاد مفاهیم گرایی پیش مینان در ذهنیتاما جان لاك آن چ
با  نهد وحواس و تفکر انسان بنیان میهاي اخلاقی را بر ارزش - که دکارت بدان معتقد بود-ذهنی

رین اصول اخلاقی را تيملاك قرار دادن تمایل آدمی در کسب شادي و لذت یکی از انسان محور
  ) 116ص ،1344 فروغی، ر.ك:( کند.پایه ریزي می

 و ،»هست«و» باید«گرایی در غرب ادامه یافت تا آنا که هیوم با تمایز کامل میان این سیر ذهنیت
به عواطف و احساسات آدمی آخرین  -هاي اخلاقیعلاوه بر ارزش -ل غایات  افعال اخلاقیتحوی

  ) encyclopedia of… p.94ك:(ر. میخ را بر تابوت عینیت در اخلاق کوبید.
به باور  ؛استگرایی گرایی و نسبیتبحث ملاصدرا در تفکیک خیر مظنون از خیر حقیقی طارد ذهنیت

با آن سهمی از کمال ممکن خود  بدان اشتیاق و میل دارد. و ايه هر شیچیزي است ک ملاصدرا خیر
. همان عدم خیر استبلکه  ،که آن ذاتی ندارد انداما در مورد شر حکما گفته شود.محقق می
  )58ص ،7ج ،1410(ملاصدرا،

شود گاهی کمال خیر حقیقی متفاوت از خیر پنداري است.کمالی که د ر اثر فعل ارادي حاصل می
 و شود،این صورت خیر حقیقی نامیده می اي براي رسیدن به آن است و درنهایی فاعل و یا مقدمه

چند مزاحم با کمالات دیگر و کمال نهایی وي  گاهی تنها با یکی از قواي فاعل ملایمت دارد هر
 حمصبا( شود.خیر مظنون نامیده میدر این صورت  و در مجموع به زیان فاعل تمام شود؛ باشد و
خیر از جمله خیر اخلاقی براي  ،بنابراین )268ص ،2ج ،1981 ملاصدرا، ؛ رك:105ص ،1388 یزدي،

از این رو بین دو مفهوم  در افتیم.گرایی تا در نسبیت پندارد،کس در حقیقت همان نیست که می هر
  .نه تساوي عموم و خصوص من وجه برقرار است، ۀرابط» امر ملایم« و» امر خیر«

باور ملاصدرا عقل و خرد را یاراي درك زیبایی و زشتی برخی از امور مانند حسن عدل و  اگرچه به
ادعاي  ةریاما دا ،به برخی از افعال هست قبح ظلم و ارائه حکم جازم و قاطع در داوري خود نسبت

صدرا در توانمندي عقل عملی و تشخیص حسن و قبح کلی و گسترده نیست و در بعضی از بیانات 
به زعم وي بسیاري از مسائل جزئی را باید از  هاي فرعی عملی استثنا کرده است. ل را از جنبهخود عق
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زیرا عقل جزئیات بسیاري از مسائل را . ذیرفتمشکات نبوت و امامت و مصباح ولایت فراگرفت و پ
  )409ص ،1ج ،1383 ملاصدرا،( کند.ادراك نمی

داند و این می خیرخواه مطلق خیر بندگان را مطلقاًاما عالم مطلق و  برخلاف تشخیص محدود انسانی،
از این رو  گردد.ب تعالی به ذات خیر مطلق خویش میخیر متعلق حب الهی به تبع حب اصالی واج

بر مبناي حکمت متعالیه  ،همچنین. شودبالضروره عالم تکوین و تشریع از عنایت باري ناشی می
مل بر احکامی اخلاقی نیز که مشت نزول وحی أهم مبد و خداي تعالی هم مبدأ فاعلی آفرینش است،

عین وابستگی به واجب  و الربط،عین یابی و چه در بقاسان چه در هستیاز سوي دیگر ان، باشدمی
چه ، در هیچ یک از شؤون حیات و تعالی و تدبیر اوست و این فقر وجودي به حق تعالی تقیید بردار،

همچنان که در بعد تکوینی بخشی از  ابل مفارقت نیست.ق ،تشریعی شؤونتکوینی و چه  شؤون
فیوضات و عنایات خاص پروردگار به طور خاص ویژه برخی بندگان است، به طور اخص الهامات 

  )147ص ،1381 ،همو( ربانی و خواطر اخروي از رهگذر اخلاق فاضله را مشمول آن است.
تهذیب ظاهر با انجام امور واجب و  :از طبق نظر ملاصدرا، طی کردن مراتب عقل عملی که عبارتند

پاك کردن نفس از  اعتدال در قواي غضبی و شهوي،، ب کردن از محرمات و امور ممنوعهاجتنا
معلومات توسط نفس در اثر  ةهرگونه رذایل اخلاقی تا حد شفاف و درخشان گشتن آینۀ درون، مشاهد

، جز با اطاعت از اشیا جلوه حق در همۀ پاکی و شفافیت و فناي نفس از تمایلات نفسانی و مشاهده
  )90ص ،9ج ،1410،؛ همو287ص ،1361 ،همو( تعالیم و دستورات شریعت میسور و ممکن نیست.

اخلاق) و  ة(از جمله در حوز در اینجا است که پیامبران الهی در مقام تذکر فطریات شناختی و گرایشی
به » ل اخلاقیینجات از صفات ذمیمه و رذا« زرا ااز این رو ملاصد شوند.ترغیب به فطرت ظاهر می

  )54ص ،1381 ،همو( گوید.راض اصلی وضع قوانین الهی سخن میعنوان یکی از اغ
، سپس. به حسن و قبح فطري خلق کرد اي شهودي و حضوري)خداوند نفس انسان را آگاه (به نحوه

سط شریعت به طور تفصیل بیان همان را تو آنچه را که به طور الهام و اعلام شهودي به او آموخت،
  )267ص ،1384 (جوادي آملی، کرد.

ترین امور است و فقط عدة قلیلی به آن که مشکلرا  وي قرب الهی و رسیدن به جهان قدس
داند، عقلی که به وسیلۀ آن حقایق با برهان رسند، مشروط به نور عقلی و بصیرت پرتو عقل می می

  )581ص ،1ج ،1383شود، (ملاصدرا،  شناسایی می
    رنگ  یتو ذهن یتعینتقابل بر آن که علاوه ،از احکام اخلاقیدر تصویر صدرایی  ،سیرابا این تف

  نسبیت در اخلاق نیز بی وجه خواهد بود. بازد،می
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  گراگرا یا تکلیفاخلاق نتیجه
ه غرب مباحث دامنه داري را رقم زد ۀدوگانگی نتیجه محوري و تکلیف محوري اخلاقی در فلسف

 گرایی اخلاقی یک عمل تنها در صورتی به لحاظ اخلاقی صواب و درست استبراساس نتیجه است.
و تنها در صورتی  ر بر شر را موجب شود،ندازه هر بدیل ممکن دیگري غلبه خیکه دست کم به ا

گرایی خود تقاریر متنوعی را در بر البته نتیجه )62ص ،1379 (شیروانی، خطاست که چنین نباشد.
  گرایان، هابزمیان نتیجهاز  گرا یا سودگرا هستند.آن تقاریر لذتاز و صاحبان بسیاري  گیرد،یم

نماید، و جان ها تلقی میهاي اخلاقی اموري در جهت مهار کردن درنده خویی ذاتی انسانارزش
یا کاهش کند و تولید شادي تحویل می» مورد تمایل«را به » یرخ«گذار سودگرایی مدرن) لاك (پایه

  )Encyclopedia of Philosophy, p19( داند.رنج را دلیل مورد تمایل بودن نمی
عنوان بیشترین لذت براي همدرن ثانویه سودگرایان چون بنتام و جان استوارت میل خیر را ب ةدر دور

ائذ بیشترین افراد مطرح کردند، اگر چه میل و برخی دیگر کوشیدند تا ملاك خیر و فضیلت را از لذ
 see: Mill, Dissertations(ذ عقلانی، زیبایی شناسانه و اخلاقی ارتقا دهند. یجسمی به طرف لذا

and Discussions ,I, pp.358-9(  
با قطع  هاي عمل،برخی ویژگی با وجود تقاریر متنوع آن، گرایی،براساس رویکرد تکلیف ،در مقابل

 مثلاً و لازم گرداند؛ درست، آن عمل را خوب،تواند می آورد،نظر از میزان خیري که در پی می
  )64ص ،1379 (شیروانی، یا خدا بدان فرمان داده است. امانتداري کاري عادلانه است،

عنوان فضیلت اخلاقی مطرح هخیر را ب ةگرا اراداخلاقی وظیفه ۀیمانوئل کانت با ارائدر این راستا ا
 ۀفریضبه زعم وي چرا که  ؛گرددگرایانه وي باز میرداخلاقی ف ةخیر او بر قاعد ةکرده است، اما اراد

عمل تو باید چنان باشد که بتوانی آرزو کنی که آن «: رت است از اطاعت از این قاعده کهاخلاقی عبا
» خود سالاري«کانت مبناي انجام عمل اخلاقی را  ،کلی و عمومی گردد. بنابراین ةعمل یک قاعد

  (Arrington,1998, pp.280-294).» داندمی
دوگـانگی تکلیـف و   » تخلقوا با اخلاق االله« در تعالیم اسلامی با ترسیم نظام اخلاقی براساس حدیث

این ترتیب حرکت اخلاقی انسان چه در بعد فردي چه در بعد اجتمـاعی  به  ؛رسندوحدت مینتیجه به 
کاتـه و عباراتـه]   ن یکون [حرأیجب  ۀمحاللاف« شود:از نیت قرب به صفات و افعال خداوند ناشی می

 ؛)165، ص1381 همـان ؛ 141، ص1376 ملاصـدرا، ( .»طلب الحـق و التقـرب الیـه، دون مـن سـواه     
 )؛367ص ،6ج ،1410(همـان،  .»[...] االله سـبحانه  هو [...] و آخراً الانسان الکامل فاعله و غایته اولاً«
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انا الله و «طن حقیقی او مو زیرا )141،ص1376همان،( .»سعیه ۀفیکون الحق الاول جزاء عمله و غای«
انداز سـودگرایانه  طبیعی است که هم درچشم در مقابل، )72ص ،1340همان،( است.» انا الیه راجعون

نه ملکـات   گرایانه اخلاق به بایدها و نبایدهاي معطوف به عمل،هم در تصویر تکلیف گرایانه وو لذت
 و »بایـد «و ،»خـوبی « و »بـدي «ملاصدرا اگرچه  اند) محدود گردد؛(که سازنده فطرت ثانویه اخلاقی

قـد تکـون    ۀلا شک ان الافعال الانسـانی « داند:بر ملکات) نیز می(علاوه صفات خود افعال را »نباید«
من غیر کسب و قد یحتاج فیه  و ذلک الحسن و القبح قد یکون العلم به حاصلاً ۀو قد تکون قبیح ۀحسن

  )418ص ،3ج ،1410(ملاصدرا، .»ئمهاما یکون بمقدمات تلانّإالی کسب، فاکتسابه 
الغایات همه نتیجه و غایت گرایی را شاهد هستیم. زیراري از نتیجهاز سویی تصویانداز در این چشم

الهی در افعال  و خیر حقیقی بلند همتان و اولیاي و غایت مطلوب به طور عام، حرکات و افعال،
 مان راه حنیف انسانی و مسیر هموار فطرت او)(یعنی ه خداوند و تقرب بدو به طور خاص، اخلاقی،

از سوي دیگر تصویري و  ؛کنندبرخلاف سودگرایان که نتیجه را به لذت پایان ناپذیر محدود می است،
بدان دلیل که قواعد کلی اخلاقی به عنوان اصولی بدیهی به  گرایی قابل ملاحظه است،از تکلیف

اصولی که متناسب با  )418ص ،3ج ،1410(ملاصدرا، .عنوان راهنماي عمل وجود و اعتبار دارند
برخلاف  فطرت ثانوي مطلوب انسانی است، ةاساس آنها سازندعمل بر و ساختار وجودي انسان،

ملاصدرا که  به علاوه این ؛دانندا به قواعد فرد محورانه منحصر میکه وظیفه ر یگرایانتکلیف
، همچنین ؛داندبر ملکات) نیز می(علاوه خود افعالصفات  را »نباید« و »باید« و ،»خوبی« و »بدي«

و تأکید او بر استمداد از شریعت  ها و نبایدها،هاي عقل در تشخیص بایدتوجه ملاصدرا به محدودیت
گرایی و تثبیت کننده تکلیف باطنی راهگشاي مشکلاتی از قبیل تزاحم اصول اخلاقی در مقام عمل،

  .است
شکافی میان وظیفه و نتیجه این نتیجه رسید که در نظرگاه صدرایی تقابل و توان به می با این تفاسیر

  رسند.الهی در وحدت ذات به اتحاد می ياین تکثیرات به منزله مظاهر اسمانیست و همه 
 ملاصدرا،( .»الرحمن ةلکونها مخلوقه علی صور ۀإن الانسان الکامل« انسان کامل بر تمثال خداست:

ق و یعنی انسان کامل مثل اعلاي ح )475ص ،1354 ،همو( او يهر اسما) و مظ140ص ،6ج ،1410
 . است. او به وسیله خدا ...و جنب ا ...ویدا ...و صفات حق و وجه ا مظهر اتم و مرآت تجلیات اسما

، 163 تا،بی ،لینیک. (گیردبیند و میشنود و میگیرد و خداوند به وسیله او میمیبیند و د، میونشمی
  )7حدیث 
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، خداست و تکلیف انسان و فطري همان خواست و تکلیف خداست و نتیجه وقتی این چنین است
[...]  اقتداء بها کلها«: یعنی تخلق به اخلاق الهی ،سان فطري همان نتیجه منظور خداستمنظور ان

 ملاصدرا،(» لیه منتهاهاإو  ذا رحیها [...]إاالله (تعالی) هوالذي  ۀالیه طاع باًقربمعشوق خاص ت تشبهاً
  )304ص ،6ج ،1410

، بهترین و دل نوازترین خطابی است که ر از سوي معشوق و براي عاشق شیداتکلیف در این تصوی
. اي است که در آن راه رسیدن به معشوق را با صد بیان نشان داده استقابل تصورات، و دعوت نامه

  )110ص ،1383 (صادقی،
  شود. بین تکلیف محوري و نتیجه محوري به وحدت بدل می و تقابل در این تصویر تمایز ،بنابراین

  
  در اخلاق» یگرایفضیلت«یا » گراییتکلیف«

و  گرایی اخلاقی قداست و ارزشمندي در حقیقت از آن خلق و خوهاي نیک است،براساس فضیلت
و در نتیجه خوب دانستن یک عمل  اوصافی همچون خوب و بد در اصل از آن ملکات انسانی است،

 ،1377 خانی،فتحعلی (ر.ك: یک خلق نیکو است. اشی از آن است که مبدأ آن عمل نیک وجودن
  ) 10-9ص

مکلفیم به نحوي خاص  کنند که از آن رو ما اخلاقاًگرایان بر مدعاي خود چنین استدلال میفضیلت
 (پترسون، مند است.که چنین تکالیفی حاکی از شخصیتی فضیلت (یا از عملی امتناع کنیم) عمل کنیم

  )455ص ،1387
 اوصافی همچون خوب وبد، که بر اساس آن، گرایی اخلاقی قرار داردتکلیف در مقابل این رویکرد،

 کند:ژکس علم اخلاق را چنین تعریف می مثلاً صواب و خطا در اصل مربوط به افعال و اعمال است؛
) در حالی که فضیلت محوران 9ص ،1357(ژکس، .» بدان گونه که باید باشد تحقیق در رفتار آدمی،«

تکلیف  دانند،و فضیلت را راهنماي عمل می کنند،بر آراستن نفس به خلق و خوهاي نیک تأکید می
-144ص فرانکنا، (ر.ك: .کوشندمی که راهنماي عمل باشد،در یافتن اصول و قواعد کلی  محوران

145 ( 
به  د گفت که با موضعی میانه مواجهیم؛ملاصدرا در این مسأله بای ة موضع مستنبط از آرايدربار

از  ۀ ملاصدرا به نحوي قابل جمع است. زیراگروي در اندیشگروي و فضیلتعبارت دیگر تکلیف
گونه که همان سویی، انسان در تصویر صدرایی موجودي مرکب از جسم مادي و نفس مجرد است،

ها »خلق و خو« هایی به نامینفس نیز داراي ویژگ هاي ظاهري است،جسم داراي صورت و ویژگی
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در این نظرگاه اخلاق  )88ص ،9ج ،410(ملاصدرا،  دهند.نی انسان را تشکیل میکه سیرت باطاست 
[در  ايملکه« شود:و در تعریف خلق چنین گفته می شود،به عنوان ملکاتی نفسانی درنظر گرفته می

 )114ص ،4ج ،همان( .»صادر شود و بدون تأمل از نفس که افعال به واسطه آن به آسانی، نفس]
  .فضیلت محور است گیرد،اخلاق بر این مبنا شکل میرویکردي که در 

هم جهت  که هم حاصل تکرار اعمال اخلاقی مناسب،صدرا بر کسب ملکات فاضله اخلاقی تأکید ملا
و  ي،فطرت ثانو وجودي، ۀدرج ةو هم تعیین کنند دهنده انسان در مقام عمل و مبادي اعمال حسنه،

گرایی او در اخلاق یاي فضیلتگو گیرد،گرایی او مایه میبر آن که از فطرتعلاوه نوعیت اوست،
را  و به عبارت دیگر فضایل اخلاقی، وي در این راستا عدالت بین قوا به دور از افراط و تفریط،است. 

العدل، خدمت الشهوات اذ قام « کند:عقل در کارزار با شهوات معرفی میو یار شاطر  راهنماي عمل،
  )367ص ،1382 (ملاصدرا، .»للعقول، واذا قام الجور، خدمت العقول للشهواته

انداز صدرایی قابل ملاحظه گرایی نیز در چشمتصویري از تکلیف که پیش از این گذشت،همچنان
نماي وي قواعد کلی اخلاقی به عنوان اصولی بدیهی به عنوان راه ۀبدان دلیل که در اندیش است،

 ةعمل براساس آنها سازند و اصولی که متناسب با ساختار وجودي انسان، عمل وجود و اعتبار دارند،
افراد انسانی اصول فطري مشترك  ۀقابلیت مشترك هم . اقتضايفطرت ثانوي مطلوب انسانی است

بر (علاوه صفات خود افعال را »نباید« و »باید« و ،»خوبی« و »بدي«ملاصدرا به علاوه اینکه  است.
به این مطلب بیفزاییم که ملاصدرا بر  ؛)418ص ،3ج ،1410 ملاصدرا، (ر.ك:. داندملکات) نیز می

 کند.انجامد، تأکید میکسب ملکات اخلاقی می در اعمالی که به طهارت نفس و استمداد از شریعت،
طهارت  اول را با تقسیم شریعت به شریعت ظاهري و شریعت باطنی، غایت قسم ین راستاهمدر  او

شریعت باطنی به شریعت عملی (یا بندي وي ازکند. همچنین تقسیمظاهري و جسمانی، معرفی می
[و  طریقت) که غایت آن طهارت باطنی از صفات حیوانی و شهودي و غضبی و وساوس شیطانی

لی عم ةاست، و شریعت علمی (یا حقیقت) که غایت آن تهذیب نفس و قو ساختن فطرت ثانوي نیکو]
از عقاید فاسد و جهالت و تخلیه از احکام وهمی، و آراستی به عقاید حق و یقینی دائمی ضروري یا 

را در کسب ملکات نفسانی  عمل و علم سازندهنقش مؤید ، استالعلوم مواعظ خطابی عالمان کامل
نیکو و فضایل اخلاقی را  ؛ به علاوه فطرت ثانوي)153-152ص ،1380ملاصدرا، ر.ك:. (است

 »[...] االله سبحانه هو [...]ً و آخرا الانسان الکامل فاعله و غایته اولاً«کند: راهنماي عمل معرفی می
  )367ص ،6ج ،1410(همان،
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توان همانند تکلیف گروي ملاصدرا را نیز می همچنان که قابل ملاحظه است، در آخر باید گفت،
  گرایی وي دانست.توان مبتنی بر فطرتگروي وي میفضیلت

  
    گیرينتیجه

با در نظرداشتن مسائلی عمده در باب اخلاق، از  در این نوشتارنخست مبانی مابعدالطبیعی ملاصدرا،
هایی فرضمبانی و پیش اساسدر ادامه آمد که ملاصدرا بر و فهرست گردید.خلال آثار وي استخراج 

رکت جوهري ح ضرورت و سنخیت علت و معلول، و وحدت تشکیکی آن، همچون اصالت وجود،
خلاقی رذیله یا فاضله به شمار ملکات اخلاقی را محصول تکرار اعمال ا و اتحاد آن با بدن، نفس،

 ،و به لحاظ فطرت ثانوي واحد، ،ها را به لحاظ فطرت اولیهو بر این اساس نوعیت انسان آورد،می
  داند.متکثر می

از جمله  و نقاط ضعف آنها پرداخته شد، مزبوردر ادامه به رویکردهاي جدید و قدیم غربی در مسائل 
گرایی محض نیز سهمی براي عینیت گرایی درآورده است؛گرایی محض سر از نسبیتاین که: ذهن

هاي از قبیل رهیافت گرایانه،احکام اخلاقی قائل نیست؛ و در برخی رویکردهاي نتیجه عقل در
نه ملکات  ه بایدها و نبایدهاي معطوف به عمل،گرایانه اخلاق بگرایانه و نیز تکلیفسودگرایانه و لذت

  گردد.اند) محدود می(که سازنده فطرت ثانویه اخلاقی
اصول دیگري همچون  و مزبورهاي فرضگرایی ملاصدرا و بر مبناي و پیشبر محوریت فطرت

رابط بودن مخلوقات نسبت به واجب  عینیت کمال مطلوب، خیربودن غایات نسبت به فاعل آن،
هاي جزئی متناسب با و توانایی نسبی عقل در گزینش ارزش اخلاقی،اصول کلی بودن  بدیهی ی،تعال

و هم  اتصاف هم افعال، و توانایی در کشف حسن و قبح افعال، ،شرایط با اتکاء به اصول کلی کشفی
و گرایانه و عدم تقابل به دریافت تصویري جمع »نباید« و »باید« و ،»خوبی« و »بدي« ملکات به

گرایی تکلیف وگرایی یلتگرایی، فضتکلیف وگرایی نتیجه گرایی،ذهنیت و گراییعینیتشکاف بین 
  گرایی وي نائل آمدیم.شناختی ملاصدرا و بر محوریت فطرتبراساس مبانی هستی 

  
  نوشتپی

  کند. لمداد میقمحرك شخصی انسان را تنها سود  ،»انسان گرگ انسان است« از جمله هابز،که با جمله معروف .1
که این مقاله  بابت مساعدت مالی در طرح پژوهشی، سلیمان مسجد، واحد دانشگاه آزاد اسلامیاز معاونت پژوهشی  تقدیر:

  آید. باشد، تقدیر و تشکر به عمل میمستخرج از آن می
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  و مآخذمنابع 
  .مرکز نشر دانشگاهی تهران، محسن جهانگیري، ۀترجم ،اخلاق)، 1388( روخ،با اسپینوزا،] 1[
نتشارات ا ،تهران ، ترجمه احمدرضا جلیلی،هاي نویننگرش دین و، )1381، (والتر ترنس ،استیس] 2[

  .حکمت، چاپ دوم
ن، لطانی و محمد نراقی، تهراترجمه ابراهیم س ،عقل و اعتقاد دینی )،1387( مایکل، پترسون،] 3[

  طرح نو.
  .نشر اسراء، قم ،تفسیر انسان به انسان)، 1387( عبداالله، جوادي آملی،] 4[
  .نشر اسراءقم،  (تفسیر موضوعی قرآن کریم)، فطرت در قرآن)، 1384( الله،اعبد جوادي آملی،] 5[
تهران،  ملاصدرا)، ۀ(تحریر شرح هدای الاکوان ةمرآ)، 1375( احمدبن محمد، حسینی اردکانی،] 6[
  .تهران یراث مکتوب،م
 هاي جیبی،شرکت سهامی کتاب ابوالقاسم پورحسینی، ۀترجم ،فلسفه اخلاق )، 1357( ژکس،] 7[

   ان.تهر
 گلپایگانی، ۀترجم ،هاي اخلاق جاودانهقبح عقلی یا پایه حسن و )،1382( جعفر،االلهیتآ سبحانی،] 8[

  .چاپ اول (ع)، سسه امام صادقؤم قم،
 انتشارات مولی،تهران، ، ترجمه محمد خواجوي، اسرارالآیات )، 1380( محمد،ینشیرازي، صدرالد] 9[

  .تهران
، تصحیح )2و1ج( ۀالعقلی ۀفی الاسفار الاربع ۀالمتعالی ۀالحکم)، 1383( ، محمدشیرازي، صدرالدین] 10[

 چاپ بنیاد حکمتتهران،  اي،نی مقدمه و اشراف سید محمد خامنهو تحقیق دکتر غلامرضا اعوا
  .اسلامی صدرا

 ۀالعقلی ۀفی الاسفار الاربع ۀالمتعالی ۀالحکم )، 1410( محمد،شیرازي، صدرالدین] 11[
  .لعربیدار احیاء التراث ا ،بیروتالطبعه الرابعه، ، )9،8،7،6،4،3،2،1(ج

 ۀبعالط ،)2و1ج( ،ۀالعقلی ۀفی الاسفار الاربع ۀالمتعالی ۀالحکم )، 1981( ،شیرازي، صدرالدین محمد] 12[
  دار احیاء التراث العربی. ،بیروت، ۀثالثال
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 و اهتمام دکتر سید حسین نصر،، به تصحیح رساله سه اصل)، 1340(محمد، صدرالدین شیرازي،] 13[
  تهران. دانشگاه علوم معقول و منقول

الدین مقدمه سید جلال و تصحیح، با تعلیق، ،رسائل فلسفی)، 1362( محمد،شیرازي، صدرالدین] 14[
  .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، شتیانی،آ
، کتاب عقل و جهل، تصحیح و ترجمه شرح اصول کافی )،1383( شیرازي، صدرالدین محمد،] 15[

  .محمد خواجوي، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
، به اشراف استاد سید ۀالسلوکی فی المناهج ۀالشواهد الربوبی)، 1382( محمد، شیرازي، صدرالدین] 16[
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